
تا حالا فلسفه بافی كردين؟ مثل اين كه فلسفۀ زندگی چيه و يا چرا بايد توی دنيا بی عدالتی وجود داشته باشه؟ امروز 
می خوام از موضوعی براتون بنويسم كه هر از چندگاهی ذهنم شروع می كنه به فلسفيدن در موردش يا هر وقت يه خلأ 
يا اشتباهی يه جا می بينم، ذهنمو درگير می كنه. می خوام از جامعه ای براتون بگم كه هيچ عيب و ايرادی نمی شه بهش 
وارد كرد، يه دنيای ايده ال كه همه چی سر جای خودشه، يا بهتر بخوام بگم، همه چی در گل و بلبل ترين حالت ممكن 
به سر می بره ... . توی فلسفه به اين وضعيت می گن يوتوپيا يا همون آرمان شهر، بهش مدينۀ فاضله هم می گن. حتماً 

يكی از اين ها رو شنيدين.
به نظر شما اصلاً چنين وضعيتی می تونه اتفاق بيفته؟ می شه هيچ وقت هيچ بچه ای گرسنه نباشه يا هيچ فسادی توی 

جامعه اتفاق نيفته؟
فلسفه به شما ياد می ده به هستی و چيستی اتفاق ها و پديده ها فكر كنيد و به اصطلاح، مدارج دانايی رو طی 

كنيد يا اين كه آخرش مثل سقراط فرياد بكشيد: «نمی دانم» ... .
شما سعی می كنيد فلسفه رو توی زندگی روزمره تون به  كار بگيريد؟ راجع  به چيستی موجودات به فكر فرو بريد و 
سخت بهش فكر كنيد، مثلاً به فلسفۀ سيبی كه از درخت می افته فكر می كنيد؟ (الان كه دارم خوب فكر می كنم، 
می بينم نيوتون هم يه پا فيلسوف بوده) اگر اين كار رو می كنين، همين الان هم در آستانۀ فيلسوف شدن هستين. 

اگر هم هنوز به اين درجه نرسيدين با خوندن اين كتاب حتماً به اين درجۀ عالی دست خواهيد يافت ... .
تشكر از مؤلف های خوبمون خانم دكتر فاطمه نيک محتشم، آقايان مجيد قدرتی پور و محمّدحسين حسينی كه 

برای رسوندن اين كتاب خيلی تلاش كردند و تشكر از همۀ دوستان خيلی سبز.

تفکرات تون سبز  



به نام پروردگار حکیم

تمام سعی مان بر آن بود كه كامل باشد و بی نقص! پس از مدت ها تلاش و كار مداوم، اكنون با خيال آسوده می توانيم 
آن را به دستان توانمند شما بسپاريم. می دانيم كه در اين سال سرنوشت ساز و طلايی می تواند راهگشايی باشد برای 

رخنه در ذهن پرسشگر و پويای شما ...
قطعاً اين اثر با همّت بسيارانی توانست به سرانجام برسد. كوشيده ايم تا همۀ مطالب به صورت مفهومی و دقيق به شما 
عزيزان انتقال يابد تا ابهامات و نكات چالش برانگيز درس شيرين فلسفه، رفع و يا به حداقل برسد. گرچه توضيحات در 
برخی قسمت ها عميق تر از كتاب درسی است؛ اما همين موضوع باعث می شود پيشينۀ ذهنی قوی تری نسبت به مطلبی 

كه قرار است بياموزيد، داشته باشيد.
بخش های اصلی كتاب عبارت اند از:

 درس نامه: آن چه نياز است در مورد هر درس بدانيد در اين قسمت آورده ايم. تا حد ممكن با زبان ساده و روان 
و ادبياتی كه فهم مطالب را برای شما آسان می كند!

درس نامه،  خلال  در  كه  نماند  ناگفته  می كند.  كمک  يادگيری  تسريع  به  جداول  و  نمودارها  مثال ها،  از  استفاده 
قسمت های تمرينی كتاب درسی مانند بررسی، به كار ببنديم، مقايسه و ... پوشش داده شده است. 

 حالا تو بگو: در هر قسمت كه نياز است مطلبی در ذهنتان جا بيفتد تا به قسمت بعدی برويم، چند سؤال در 
اين كادر مطرح شده تا با پاسخ دادن به آن ها مطمئن شويد كه آن بخش را به طور كامل فراگرفته ايد و آمادۀ رفتن 

به بخش های جلوتر هستيد.
در  به صورت خلاصه  درس  هر  نكات  مهم ترين  هستيد!  درس  هر  سريع  مرور  نيازمند  گاهی  درس:  خلاصۀ   

اختيارتان قرار گرفته تا بتوانيد در حداقل زمان ممكن به جمع بندی برسيد.
 سؤالات امتحانی: آن چه لازم است تا به درس به صورت حافظه ای و مفهومی تسلط كامل و كافی پيدا كنيد، 
در قالب سؤال در اين قسمت آورده شده. ويژگی مهم اين قسمت اين است كه تنها به بررسی موارد پرتكرار بسنده 

نشده و از نكته های بكِر و دور از ذهنی كه سؤال خيز است نيز سؤالاتی مطرح گرديده است.
اين قسمت دربردارندۀ نكات تست های كنكور سراسری اما به صورت تشريحی نيز می باشد كه می توان آن را وجه تمايز 

اين كتاب از ساير كتب موجود دانست.
آزمون نهايی اخير و طرح سؤالی تحت عنوان «درک و فهم فلسفی» رويكرد جديدی از طراحی امتحان نهايی فلسفه را 
نشان داد! به همين دليل در اين اثر، تا جای ممكن سؤالاتی به شيوۀ جديد و نوين و خلاّقانه مطرح شده تا آمادگی 

رويارويی با چنين سؤالاتی در جلسۀ امتحان نهايی دور از ذهن شما نباشد.
 پاسخ نامۀ تشریحی: به صورت كاملاً تشريحی، روان و آسان به توضيح و روشن سازی سؤالات امتحانی پرداخته 

شده تا هر سؤال را به شيوۀ مفهومی و عميق فرابگيريد.
 آزمون ها: به منظور جمع بندی و تكميل يادگيری، ۵ دوره آزمون به صورت شبيه سازی شده و كمی چالشی تر از 
امتحان نهايی به كتاب فوق ضميمه كرده ايم تا بتوانيد خود را محک بزنيد و در مواردی كه نيازمند تكرار بيشتر يا رفع 
مشكل هستيد، اقدام نماييد تا موفقيّت شما تضمين گردد. پاسخ تشريحی هر آزمون نيز به صورت نكته ای و دقيق در 

دسترس شماست.
در پايان بر خود لازم می دانيم از مجموعۀ وزين خيلی سبز و همكاری و همراهی دلسوزانۀ جناب آقای بهروزی فر و 

خانم الهامی عزيز كه در بازبينی و تهيۀ اثر حاضر ما را همراهی كردند، تشكر نماييم.
آرزو می كنيم همۀ شما فرزندان عزيزمان روزی بر بلندای سكوی افتخار بايستيد. قطعاً سير زندگی جاده ايست بی انتها 
به سوی زيبايی ها، گرچه اين جاده ممكن است ناهموار و پر از دشواری باشد، امّا قطعاً می توانيد با توكل بر خدا و 

دستان پرتلاش و ذهن پويای خود، با هر چالشی روبه رو شويد و بر مشكلات فائق آييد.
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سلام رفقا! حالتون چه طوره؟ آماده ايد با هم مرزهای فلسفه رو جابه جا کنيم؟ برو بريم ...

قبل از شروع درس اول ازتون مى خوام حواستون باشه پارسال چيا خونديم. اوايل سال يه ذره در مورد دانش فلسفه، هستى شناسى و مسائل بنيادی پيرامون وجود صحبت کرديم. بعدش  
کم کم رفتيم سراغ معرفت شناسى و موضوع مهحمى به نام «شناخت»؛ همون جا هم  اسم چندتا فيلسوف و مکتب فلسفى رو ياد گرفتيم که اتفاقاً امسال هم با بعضياشون حسابى كار داريم. 
اول  مى خوايم يه ذره بيشتر در مورد «وجود» و موجودات اطرافمون صحبت کنيم و بعدش هم بپردازيم به موضوع جذّابى به نام «عليت». ولى طبيعتاً قبل از اين که كارمونو شروع کنيم بايد 

يک  سری پيش نيازها رو تو اين درس و درس بعدی پاس کنيم.

هستی و چیستی

همۀ ما با دو مفهوم «هستی» (= وجود) و «چيستی» (= ماهيت) آشنا هستيم و بارها و بارها از آن ها استفاده كرده ايم، چون از پركاربردترين مفاهيم ميان 
انسان ها است؛ (مثلاً در مواجهۀ با يک غذای محلى جديد از خودمون مى پرسيم «اين ديگه چيه؟» يا مطمئناً خيليامون به اين مسئله فکر کرديم که آدم  فضايى ها وجود دارن يا نه.)

فلاسفه علاقۀ خاصی به درک اين دو مفهوم پركاربرد و رابطۀ ميان آن ها دارند. به همين خاطر قدم هايی را برای درک بهتر آن دو طی می كنند كه ما 
در اين درس به آن ها می پردازيم.

قدم اول (قبول واقعیت و امکان شناخت آن) همۀ ما از زمان كودكی با واقعيت هايی در اطرافمان روبه رو شده ايم و نسبت به آن ها شناخت پيدا كرده ايم؛

مثلاً:
 هنگام گرسنگی و تشنگی به سراغ غذا و آب رفته ايم.

 هنگام ناراحتی با دلداری دادن از سوی عزيزانمان آرام گرفته ايم.
مطمئناً اگر «غذا» و «آب» وجود نداشتند، ما نمی توانستيم خواص آن ها را بشناسيم و برای رفع عطش و گرسنگی از آن ها استفاده كنيم. اين الگوی 

رفتاری فطرتاً (ذاتاً ـ طبيعتاً) در ما وجود دارد و بارها در زندگی ما تكرار می شود:
شكل گيری نياز (تشنگی)  استفاده از ابزار و وسايل پيرامونمان (آب و ليوان)  رسيدن به هدف (رفع عطش)

اين رفتار طبيعی بيانگر آن است كه می دانيم در اطراف ما چيزهايی واقعی وجود دارند که می توانيم آن ها را بشناسيم و برحسب نياز از آن ها استفاده کنيم. 
به بيان ديگر ما انسان ها می دانيم كه اشيا و موجوداتی پيرامون ما وجود دارند و می توانيم به آن ها علم پيدا كنيم.

خب معلومه ديگه!! اگه دور و بر ما چيزی وجود نداشت چه جوری مى خواستيم زندꙖ کنيم؟ با چيزای تخيلى و ذهنى که نحمى شه امرار معاش کرد ... كى تا الان تونسته با فکر کردن 
به آب سيراب بشه يا با تصور کردن پول، ميلياردر بشه؟!

حالا تمرين زير رو حل کنيد که مطلب قشنگ براتون جا بيفته:

۱- اين كه هنگام گرسنگی و تشنگی به سراغ غذا و آب می رويم يا هنگام غم و اندوه به آغوش عزيزانمان پناه می بريم، كدام اصل فلسفی را به  خاطر می آورد؟
۲- همۀ ما از زمان كودكی با ............... پيرامونمان روبه رو شده و نسبت به آن ها ............... پيدا كرده ايم.

  اين اصل كه می دانيم در اطراف ما چيزهايی واقعی وجود دارد كه برحسب نياز از آن ها استفاده می كنيم و نيازمان را برطرف می سازيم. 
(تو فلسفه، به اين اصل که ما اشيا و اطرافمان رو واقعى مى دونيم، «اصل واقعيت مستقل از ذهن» مى گن.)  واقعيت ها ی/ شناخت (علم)

قدم دوم (تفاوت مفهومی هستی و چیستی) كودكی را در باغ وحش تصور كنيد كه در مورد چيستی (ماهيت) حيوانات مختلف از پدر خود سؤال می كند و می خواهد 

اطلاعات بيشتری در مورد اين موجودات به دست آورد. طبيعتاً اين كودک برای بيان خواستۀ خود، به حيوانات مختلف اشاره می کند و می پرسد: «پدر! اين چيست؟» 
پدر: «نام اين موجود زرافه است كه گردن بلندی دارد و به كمک آن می تواند از برگ درختان تغذيه كند و ...»

همين رفتار كودک نشان می دهد كه او از قبل می داند كه آن حيوانات وجود دارند (چراكه به آن ها اشاره می كند) اما ماهيت (چيستی) آن ها برايش 
مشخص نيست. 

این مثال ساده نشان می دهد که:

۱. همين كه با لفظ «اين» يا «آن» به چيزی اشاره می كنيم، يعنی به هستی اش پی برده ايم.

۲. وقتی می گوييم «چيست؟» يعنی چيستی (ماهيت) آن چيز را نمی دانيم و در پی دانستن آن هستيم.
۳. دو مفهوم «هستی» (وجود) و «چيستی» (ماهيت) با يكديگر متفاوت اند.

اشيای پيرامون ما و موجوداتی كه به نحوی از وجودشان اطلاع داريم، مانند سياره هايی كه تنها با تجهيزات پيشرفته قابل رؤيت هستند يا موجودات 
غيرمادی همچون فرشتگان (يعنی همۀ موجودات جهان)، در يک ويژگی مشترک هستند: «وجودداشتن»

از طرف ديگر، همۀ ما می دانيم كه اشيا و موجودات پيرامون ما ويژگی های خاصی دارند كه آن ها را از ساير موجودات متمايز می كند؛ مثلاً «تختخواب» 
و «پنجره» ويژگی ها، خواص و در نتيجه كاربردهای متفاوتی دارند.

در فلسفه و منطق به ويژگی های خاص هر موجود، «ذاتيات يک شیء» گفته می شود؛ به عبارت ديگر هنگامی كه از «چيستی هر شیء» (ماهيت) سخن 
می گوييم، منظورمان همان ذاتيات ويژۀ هر چيز است. (چيستی = ماهيت = ذات)
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پس كودكی كه در باغ وحش در مورد چيستی حيوانات سؤال می پرسد، در اصل در پی دانستن ذاتيات و ماهيت خاص آن حيوانات است؛ به عنوان مثال 
می خواهد بداند كه فرق پلنگ و ببر در چيست! يا اين كه چه ويژگی هايی باعث می شود پلنگ از ببر جدا شود؟

بنابراين به طور خلاصه می توان به دو نكتۀ كليدی در اين باره اشاره كرد:
 انسان در هر چيزی كه مشاهده می كند، دو جنبه می يابد: «موجود بودن» و «چيستی داشتن».

 «وجود» وجه مشترک موجودات است و «ماهيت» وجه اختصاصی آن ها.
حواستون باشه داريم در مورد «موجودات» حرف مى زنيم، نه مفاهيم خيالى مثل سوپرمن و مرد عنکبوتى!! اون ها که اصلاً وجود ندارن. چيزهايى که موجودن، مثل من و شما 

و اين کتاب، يه خاصيت مشترک دارن که همون موجودبودنشونه. ولى معلومه که ذاتياتشون و در نتيجه ماهيتشون با هم فرق داره و همين مى شه وجه اختصاصى شون.

۱- هنگامی كه كودک می پرسد: «اين چيست؟» لفظ «چيست» نشان می دهد كه او در پی دانستن ............... آن شیء است.
۲- وقتی می پرسيم «اين چيست؟» لفظ «اين» نشان می  دهد كه به ............... آن شیء پی برده ايم.

۳- رفتار كنجكاوانۀ كودكان نشان می دهد كه آنان دركی از مفهوم «وجود» و «ماهيت» ندارند. (درست/ نادرست)
۴- منظور از ذاتيات يک مفهوم چيست؟

  ماهيت (يا همان چيستی)  هستی (وجود)  نادرست؛ رفتار كنجكاوانه و پرسشگرانۀ كودكان نشان می دهد كه آنان از قبل با دو مفهوم «هستی» 
و «چيستی» آشنا هستند.  همان ويژگی های مخصوص و منحصربه فردی است كه موجب تمايز آن مفهوم با ساير مفاهيم می شود كه به آن ماهيت می گويند.

به مثال های زير دقت كنيد:
 در اطراف ما اشيای فراوانی وجود دارند كه هم چيستی (ماهيت) آن ها را می شناسيم و هم از هستی (وجودشان) خبر داريم؛ مانند:

درخت و كوه كه همگی می دانيم وجود داشته (وجه اشتراک موجودات) و ذاتيات مخصوص خود را دارند (وجه اختصاصی موجودات) و به همين خاطر 
با يكديگر متفاوت اند.

 گاهی با چيزهايی روبه رو می شويم كه از «هستی»شان خبر داريم، اما «ماهيت» آن ها به خوبی برای ما روشن نيست. 
 كودكی كه به باغ وحش رفته بود، نمونۀ بارز اين حالت است. يا هنگامی كه شما سايه ای را در دوردست می بينيد، متوجه وجود چيزی 
می شويد كه سايه متعلق به آن است، اما ماهيت آن چيز برايتان مشخص نيست. يعنی می دانيم كه چيزی هست، ولی نمی دانيم كه چيست؟ حواستون 

باشه که تو اين حالت هم اون شىء نامشخص، ماهيت داره (اصلاً ممکن نيست شيئى ماهيت نداشته باشه، ممکنه ما ماهيتش رو ندونيم!) 
 هم چنين می توانيم «ماهيت»های فراوانی را تصور كنيم كه می دانيم حداقل تاكنون «وجود» نداشته اند.

 خيلی از شخصيت های داستانی و سينمايی اينگونه اند. شايد در ذهنمان تصوراتی دربارۀ شخصيت هايی همچون ديو، شير سه سر، اژدها، 
بتمن، سوپرمن، مرد عنكبوتی يا ميكی ماوس داشته باشيم (يعنی هر كدام از آن ها ذاتيات مخصوص خود را دارند و ما هيچ گاه آن ها را با يكديگر اشتباه 

نمی گيريم)، اما می دانيم كه در حال حاضر وجود خارجی ندارند.
همۀ اين مثال ها نشان می دهند كه وجود و ماهيت دو مفهوم مجزا و متفاوت هستند.

قدم سوم (تمایز ذهنی و وحدت مصداقی هستی و چیستی)

 اين شꙹه رو يادته؟ اگه خوب يادت باشه سال دهم خونده بوديم «مفهوم» مابه ازای 
ذهنى مصداق و «مصداق» مابه ازای خارجى مفهومه. پس جاي꙯ه مفهوم در ذهن و جاي꙯ه مصداق در 
خارج از ذهنه. مثلاً در جهان خارج موجودی داريم به نام «درخت»؛ ذهن ما آدما اين طوری كار مى کنه 
و  مفهوم سازی مى کنه)  عبارتى  به  (يا  درست مى کنه  تصّور ذهنى  يک  خارجى  موجود  هر  برای  که 
هروقت اون موجود خارجى رو مى بينه يا اسمشو مى شنوه ياد اون تصور مى افته. به عبارت ديگه به 
بر اون صدق مى کنه مصداق مى گوييم. حالا که فرق مفهوم و مصداق  هر شىء خارجى که مفهوم 

يادتون اومد بريم سراغ بيان تفاوت وجود و ماهيت از ن꙯ه فارابى و ابن سينا!
فارابی، فيلسوف بزرگ مسلمان، به رابطۀ ميان «وجود» و «ماهيت» توجه ويژه كرد 

و دربارۀ تمايز اين دو مفهوم، نكاتی را مطرح كرد.
ابن سينا در اين زمينه ادامه دهندۀ راه او بود و تفاوت ميان وجود و ماهيت را در قالب مقايسۀ آب از نگاه علم شيمی و علم فلسفه بيان كرد. او بيان می دارد 
كه وقتی می گوييم هستی و چيستی يک شیء، دو مفهوم در قالب يک مصداق واحد تجسّم می يابند. (يعنی وجود و ماهيت صرفاً در عالم ذهنی متفاوت 
نيستند، می دانيد چرا؟  قابل جداسازی  اين دو مفهوم در جهان خارج  پيدا كرده اند)؛  واقعيت در يک موجود واحد عينيت  اما در عالم  و مغاير هستند، 
چون  جزء چيزی نيستند.  با چيزی تركيب نشده اند.  با چيزی جمع نشده اند. به عبارت ديگر اين جزء چيزی بودن و تركيب و جمع شدن از 

خواص ماده است، حال آن كه بحث مغايرت وجود و ماهيت مبحثی است عقلانی و فلسفی!
بنابراين آب را كه يک ماده است از دو جهت می توان مورد بررسی قرار داد:

آب:
از نگاه علم شيمی: ترکيبی از دو عنصر هيدروژن و اكسيژن است؛ يعنی اكسيژن و هيدروژن دو جزء اصلی مولكول آب هستند.

از نگاه علم فلسفه: موجودی واحد است كه انسان دو مفهوم مختلف چيستی و هستی را از همين موجود به دست می آورد.
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اين يعنی در جهان خارج يک مصداق واحد (آب) وجود دارد و ما در ذهنمان دو مفهوم متفاوت از آن دريافت می كنيم:
 مفهوم وجود (هستی) يعنى مى دونيم که آب وجود داره.  مفهوم ماهيت (چيستی) يعنى مى دونيم که آب چيه و چه خصوصياتى داره.

پس «وجود آب» و «آب بودن» دو مفهوم مختلف از يک موجود واحد (آب) هستند. به عبارت ديگر «هستی آب» و «چيستی آب» در ذهن ما دو مفهوم 
متفاوت است كه در عالم خارج دارای يک مصداق واحد هستند و اگر بخواهيم گام سوم را در يک عبارت خلاصه كنيم، می توان گفت: وجود و ماهيت 

در ذهن از يكديگر جدا می شوند، ولی در واقعيت از هم جدا نمی شوند.
پس نتيجه مى گيريم که وجود و ماهيت دو جزء يک شىء نيستند، بلکه دو جنبه، حيثيت، وجه، يا دومفهوم مختلف از يک چيز هستند.

با توجه به توضيحات ارائه شده نتايج فلسفی زير حاصل می شود:
  مغايرت (تمايز) وجود و ماهيت در ذهن    عينيت (وحدت) وجود و ماهيت در خارج يا واقعيت

۱- در عالم خارج ............... «وجود» و «ماهيت» شیء را تفكيک كرد.  ۱) می توان   ۲) نمی توان
۲- چگونه ممكن است كه «وجود» و «ماهيت» دو مفهوم مغاير و در عين حال تفكيک ناپذير تلقی شوند؟ (با ذكر مثال)

  گزينۀ «۲»؛ نمی توان. تفكيک اين دو مفهوم تنها در ذهن امكان پذير است.  تفاوت و مغايرت اين دو مفهوم در ذهن و از جهت ماهيت است 
اما در عالم خارج در قالب يک مصداق واحد تحقّق می يابند. به عنوان مثال «درخت» دارای يک مصداق خارجی واحد و يكسان است, اما می توانيم در ذهنمان 

«ماهيت درخت» و «وجود درخت» را تفكيک كرده و جداگانه بررسی كنيم. 

قدم چهارم (یکی از دلایل مغایرت وجود و ماهیت) همان طور كه گفته شد ابن سينا تأكيد بسياری بر تفاوت دو مفهوم وجود و ماهيت داشت و اين 

نظريه را به عنوان (مغايرت وجود و ماهيت) نام گذاری كرد و برای اثبات آن نيز دلايلی را ذكر كرد. او با ذكر تفاوت حمل محمول بر موضوع كه از مباحث 
منطقی است نتيجه ای فلسفی گرفت. از نظر منطقی دو نوع حمل وجود دارد:  حمل اوّلی ذاتی  حمل شايع صناعی

حمل اولی ذاتی: هنگامی كه قصد تعريف كردن يک مفهوم را داريم از مفاهيم ديگر برای روشن سازی آن مفهوم استفاده می كنيم. مثلاً در تعريف مثلث 

می گوييم «شكل سه ضلعی». در اين مثال شكل و سه ضلعی مفاهيمی هستند كه با كمک آن ها مثلث را تعريف كرده ايم.
در علم منطق، هر مفهوم تعريف مشخصی دارد و به مفاهيمی كه از آن ها برای تعريف يک مفهوم استفاده می شود، اجزای تعريفی آن مفهوم گفته 

می شود. بنابراين اجزای تعريفی يک مفهوم:
 جزء ذاتيات آن مفهوم هستند.  از آن مفهوم جدايی ناپذيرند.  حمل آن ها به مفهوم مورد نظر، به دليل نياز ندارد.

به اين نوع حمل كه بيان كنندۀ ذاتيات آن مفهوم است، حمل اولی ذاتی (ماهيت بر ماهيت) گفته می شود.
حمل شایع صناعی:

نوع دیگری از حمل محمول بر موضوع وجود دارد که:

۱. جزء ذاتيات آن مفهوم نيست.

۲. از آن مفهوم جدايی پذير است.
۳. حمل آن بر مفهوم مورد نظر، نيازمند دليل است چه دليل عقلی و چه دليل تجربی. 

به اين نوع حمل، شايع صناعی گفته می شود.
يكی از انواع اين نوع حمل، «محمولِ وجود» است. يعنی هرگاه محمول يک قضيه «وجود» باشد، آن حمل از نوع شايع صناعی است و حمل آن بر مفهوم 

مورد نظر نيازمند دليل است (چه دليل عقلی و چه تجربی). پس در «قضيۀ مثلث وجود دارد» حمل وجود بر مثلث نيازمند دليل است.
نتيجۀ فلسفی: حال با مقايسۀ اين دو نوع حمل بايد تفاوت و مغايرت وجود و ماهيت مشخص شود، زيرا اگر وجود و ماهيت يكسان بود، اين دو قضيه تفاوتی با 
هم نداشتند. پس چون دو قضيه از نظر نوع حمل و نيازمندی و بی نيازی به دليل با هم مغايرند؛ پس وجود و ماهيت نيز مغاير هستند. به عبارت ديگر اگر «وجود» 

عين ماهيت يا جزء ذاتيات آن بود، آنگاه حمل آن بر وجود به دليل نياز نداشت، در حالی كه ديديم حمل وجود بر هر ماهيتی هميشه نيازمند دليل است.

۱- در قضيۀ «انسان حيوان ناطق است.» اجزای تعريفی مفهوم تعريف شده را مشخص كنيد.
۲- حمل كدام مفهوم بر «انسان» نيازمند دليل است؟  ۱) دوپا  ۲) حيوان

۳- نوع حمل را در گزاره های زير مشخص كنيد.
پ) مثلث دارای ضلع است. ب) مثلث قائم الزاويه است.  الف) انسان شاعر است. 

ث) خدا وجود دارد. ت) مثلث دارای زاويه است. 
  «حيوان» و «ناطق»  گزينۀ «۱»؛ حمل «دوپا» بر انسان نيازمند دليل است، در حالی كه حمل «حيوان» بر انسان نيازی به دليل ندارد. 
 الف) شايع صناعی (نيازمند دليل) ـ شاعربودن جزء اجزای تعريفی انسان نيست. ب) شايع صناعی (نيازمند دليل) ـ قائم الزاويه بودن جزء تعريف 
مثلث نيست و حمل آن بر مثلث به دليل نيازمند است. پ) اولی ذاتی (بی نياز از دليل) ـ دارای ضلع بودن جزء تعريف مثلث است و از آن جدايی ناپذير 

است. ت) شايع صناعی (نيازمند دليل) ـ دارای زاويه بودن جزء تعريف مثلث نيست و حمل آن نيازمند دليل است.
 دقت كنيد ضلع داشتن برای مثلث جزء ذات آن است، چرا كه ما در تعريف مثلث می گوييم شكل سه ضلعی! اما زاويه داشتن مثلث نيازمند 
اقامۀ دليل است و حمل شايع صناعی است؛ پس اين تفاوت را مدنظر داشته باشيد. ث) شايع صناعی (نيازمند دليل) ـ حمل وجود بر هر ماهيت و 

مفهوم نيازمند دليل و از نوع شايع صناعی است حتی اگر آن مفهوم خداوند باشد.
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 هر مفهوم را می توان به شکل های مختلفی تعريف کرد، اما برای امتحان نهايی اين تعاريف پرکاربرد را به خاطر بسپاريد:
 انسان = حيوان ناطق  مثلث = شکل سه ضلعی

 متوازی الاضلاع = شکل چهارضلعی با اضلاع دوبه دو موازی  جيوه = فلز مايع
 لوزی = شکل چهارضلعی با اضلاع برابر  مستطيل = شکل چهارضلعی با زوايای قائمه

 مربع = شکل چهارضلعی با اضلاع برابر و زوايای قائمه  خفاش = حيوان پستاندار پروازکننده
حال دريافتيم که در مثال «مثلث شکل سه ضلعی است.» ، «شکل» و «سه ضلعی» همان اجزای تعريفی مثلث هستند و چيستی آن را تشکيل می دهند و 
بيان کنندۀ ذات و حقيقت مثلث هستند. (يا به بيان ساده تر، ماهيت آن را برای ما مشخص می کنند). خلاصه اين که «مثلث» و «شکل سه ضلعی» دو مفهوم 

جدايی ناپذيرند و اصولاً لفظ «شکل سه ضلعی» برای تعريف مثلث به کار می رود و امکان ندارد مثلثی پيدا شود که شکل سه ضلعی نباشد و برعکس.

بررسی

 اگر مفهوم «وجود» عين مفهوم «ماهيت» يا جزء آن بود، آيا مشكل و مسئله ای پيش می آمد؟
 فرض ۱: اگر مفهوم وجود عينِ مفهوم ماهيت باشد، اين يعنی ماهيت = وجود

در اينجا چند مشكل ايجاد می شود:
 هر ماهيتی را تصور كنيم (حتی موجودات وهمی و خيالی) بايد حتماً موجود باشد، چون گفتی: سيمرغ = موجود و اژدها = موجود كه اين اشتباه است. 
 حمل وجود بر هيچ ماهيتی نيازمند دليل نبود، چراكه اگر دو چيز مساوی باشد بدون دليل بر هم حمل می شوند. در حالی كه اين طور نيست و 

هر وقت ما وجود را بر ماهيتی حمل كنيم نيازمند ارائۀ دليل هستيم.
مثلاً: انسان = حيوان ناطق (بی نياز از دليل) و انسان موجود است (نيازمند دليل)

 همۀ ماهيات يكسان می شدند و تنوع موجودات و تفاوت آن ها را نمی شد تبيين و تعيين كرد. چون اگر قرار باشد وجود و ماهيت مساوی باشد 
می توان به جای همۀ ماهيات وجود گذاشت. در حالی كه اين طور نيست و ما می توانيم هر موجودی را براساس عنوانش از هم تفكيک كنيم.

فرض ۲: اگر مفهوم وجود جزء مفهوم ماهيت باشد، مثلاً: 
 انسان = حيوان ناطق موجود، مثلث = شكل سه ضلعی موجود يا سيمرغ = پرندۀ افسانه ای موجود، در اين صورت هر ماهيتی را تصور كنيم 

(حتی امور خيالی) حتماً بايد موجود باشد.
 حمل وجود بر هيچ ماهيتی نيازمند دليل نبود، چون وجود جزئی از تعريف ماهيت به حساب می آيد. در حالی كه اين گونه نيست و هر وقت 

وجود را بر ماهيتی حمل كنيم، نيازمند ارائۀ دليل هستيم.
 در فرض جزئيت وجود و ماهيت فرض سوم پيش نمی آيد. (يعنی اين گونه نيست كه اگر وجود جزء تعريف ماهيت باشد همۀ ماهيات يكسان می شدند، 

چون در اين حالت باز هم هر ماهيتی اجزای اختصاصی خود را دارد كه سبب تمايز آن با ساير ماهيت ها می شود.)

بازبینی

۱- با توجه به صفحۀ ۴ كتاب درسی آيا گزاره های طرح شده با بيان ابن سينا هماهنگ است؟
 همۀ گزاره ها با بيان ابن سينا هماهنگ است و تضادی با قول ايشان ندارد.

۲- كدام گزاره نظر ابن سينا را بيشتر تأييد می كند؟
 گزارۀ دوم و سوم با روشنی بيشتری تمايز وجود از ماهيت را می رسانند، زيرا در گزارۀ دوم اين نكته آمده كه هستی برخی از امور را می شناسيم، اما 
ماهيت آن ها روشن نشده است. در گزارۀ سوم هم گفته شده كه ما می توانيم ماهيتی را در ذهن بياوريم در حالی كه ممكن است اصلاً موجود نباشد.

گذری تاریخی

موضوع «مغايرت وجود و ماهيت» كه ابن سينا تأكيد زيادی روی آن داشت، بحث بسيار كليدی و مهمی در تاريخ انديشۀ اسلامی و حتی تاريخ تفكر در 
اروپا بوده است. به طوری كه گفته اند «فرق بين ماهيت و وجود بی ترديد يكی از اساسی ترين آراء و عقايد فلسفی در تفكر اسلامی است». اين نظر، پايۀ 

يكی از برهان های ابن سينا در اثبات وجود خدا (به نام برهان «وجوب و امکان») نيز هست، كه در درس های آينده آن را بررسی خواهيم كرد.

 عنوان های مشابه مغايرت وجود و ماهيت: زيادت وجود بر ماهيت ـ عروض وجود بر ماهيت

توماس آکوئیناس 

 يک فيلسوف بزرگ اروپايی بود. 
 پس از آشنايی با فلسفۀ ابن سينا اصل «مغايرت وجود و ماهيت» را در اروپا گسترش داد.

 زمينه ساز گفت وگوهای فكری و فلسفی فراوانی در اروپا شد.
 همچون ابن سينا اصل «مغايرت وجود و ماهيت» را پايۀ برها ن های خود در خداشناسی قرار داد.

 پايه گذار مكتب فلسفی «توميسم» در اروپا شد كه هنوز هم مباحثات فراوانی دربارۀ آن در جريان است.
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فلسفۀ تومیسم:

 عمدتاً متكی بر آرای فلاسفۀ اسلامی است.
 ابن سينا بيشترين تأثيرگذاری را روی آن داشته است.

 تا حدودی هم تحت تأثير ابن  رشد بوده است.
 از طريق آن فلاسفۀ غرب توانستند با انديشه های فلسفی ابن سينا و ابن  رشد آشنا شده و از اين طريق مجدداً با فلسفۀ ارسطويی ارتباط برقرار كنند، 

چراكه فلسفۀ ابن سينا و فارابی تأثير بسياری از آرای ارسطو پذيرفته بود. (در درس های ۹ و ۱۰ در اين باره صحبت خواهيم كرد.)
اصل «مغايرت وجود و ماهيت» مورد توجه فلاسفۀ مسلمان نيز قرار گرفت و زمينه ساز گفت وگوهای مهم فلسفی در جهان اسلام نيز گرديد كه تا امروز هم ادامه يافته است.

۱- انديشمندان اروپا به واسطۀ فلسفۀ ............... كه ساختۀ يكی از فلاسفۀ قرن ۱۳م. بود، مجدداً با آرای ارسطو آشنا شدند.
۲- ............... زمينه ساز بحث های فراوانی در زمينۀ مغايرت وجود و ماهيت در اروپا شد.  ۱) آكوئيناس  ۲) هيوم

۳- دو نمونه از فلاسفه ای كه بر ديدگاه توماس آكوئيناس تأثير بسياری گذاشتند را نام ببريد.
  توميسم  گزينۀ «۱»  ابن سينا و ابن  رشد

به کار ببندیم

۱- قضيۀ «انسان موجود است.» را با كدام يک از قضايای زير می توان مقايسه كرد؟
۳) انسان مخلوق است. ۲) انسان حيوان است.  ۱) انسان بشر است. 

 گزارۀ «۳»، در گزارۀ «انسان موجود است.» مطابق گام چهارم، حمل «وجود» بر «انسان» نيازمند دليل است.
گزارۀ ۱: «بشر» مترادف «انسان» است و حمل مترادف های يک مفهوم بر خودش نياز به دليل ندارد.

 حمل ماهيت بر يک موضوع گاه جزء ماهيت است، مثل اين كه در تعريف انسان بگوييم حيوان يا بگوييم ناطق و گاهی حمل، دقيقاً عين 
آن ماهيت است، مثل اين كه در تعريف انسان بگوييم بشر، يا در تعريف مثلث بگوييم شكل سه ضلعی.

گزارۀ ۲: «حيوان» از اجزای تعريفی «انسان» است و حمل آن بر انسان نياز به دليل ندارد. 
گزارۀ ۳: «مخلوق» اگرچه از صفات انسان است و همۀ انسان ها مخلوق هستند، اما برای تشخيص نوع حمل در اين گونه سؤالات، تنها به تعريف 

قراردادی انسان در كتاب درسی توجه می كنيم كه همان «حيوان ناطق» است. بر اين اساس، حمل «مخلوق» بر «انسان» نيازمند دليل است.
۲- شبی علی و محمد در حال گفت وگو بودند. از دور سايۀ چيزی شبيه يک حيوان نشسته را ديدند. علی گفت: آن يک سگ است، ولی محمد 

گفت: آن يک گرگ است. وقتی كمی نزديک تر شدند، ديدند نه سگ است و نه گرگ، بلكه يک تخته سنگ است!
به نظر شما چه نتيجه ای می توان در مورد نسبت ميان چيستی و هستی گرفت؟

 هر دوی آن ها هنگام ديدن سايه به «هستی» آن شیء پی برده بودند، اما «چيستی» آن برايشان نامعلوم بود. آن ها سعی كردند ماهيت آن 
را حدس بزنند اما دچار خطا شده و كمی بعد به خطای خود پی بردند. همۀ ما ممكن است گاهی اوقات از هستی برخی چيزها باخبر باشيم، اما 

چيستی شان را ندانيم و اين موضوع يكی از دلايل مغايرت وجود و ماهيت است.
۳- به گزاره های زير توجه كنيد و بگوييد حمل كدام محمول بر موضوع نيازمند دليل است و چرا؟

۳) انسان عجول است. ۲) انسان شير است.  ۱) انسان حيوان است. 
۵) انسان موجود است. ۴) انسان ناطق است. 

 در منطق دهم خوانديم که در يک جملۀ اسنادی (با ساختار «الف ب است.») نهاد (الف) را «موضوع» و مسند (ب) را «محمول» مى ناميم.
 گزاره های ۱ و ۴: «حيوان» و «ناطق» از اجزای تعريفی «انسان» هستند و حمل آن ها بر «انسان» نيازمند دليل نيست.

گزاره های ۲، ۳ و ۵: همين كه بدانيم «شير»، «عجول» و «موجود» از اجزای تعريفی انسان نيستند، برای تشخيص نوع حمل كافی است. هيچ كدام از 
اين مفاهيم از ذاتيات انسان نيستند و لذا حمل آن ها بر «انسان» نيازمند دليل است.

۴- آيا در قضيۀ «مثلث سه ضلعی است.» حمل محمول بر موضوع نيازمند دليل است؟ چرا؟
 خير؛ چون «سه ضلعی» از اجزای تعريفی «مثلث» است و جزء ذاتيات آن محسوب می شود و حمل ويژگی ذاتی يک چيز بر خود آن نمی تواند 

نيازمند دليل باشد. اين كار درست مثل اين مى مونه که به يه انسان بꙗ: چرا تو انسانى؟ چرا مثلاً درخت نيستى؟

خلاصۀ مهم ترین نکات درس ۱

 بحث دربارۀ دو مفهوم وجود و ماهيت و نسبت بين آن ها كه يكی از مباحث اوليۀ فلسفه است.
قدم اول  ما انسان ها می دانيم كه اشيا و موجوداتی پيرامون ما وجود دارند و می توانيم به آن ها علم پيدا كنيم.

 استفادۀ ما از اشيای اطراف نشان می دهد كه در اطراف ما چيزهايی واقعی هست كه ما برحسب نياز از آن ها استفاده می كنيم.
قدم دوم  هر كس با استفاده از عبارت «اين چيست؟» يا «آن چيست؟» نشان می دهد كه به وجود اشيا پی برده است، ولی ماهيت يا چيستی آن ها را نمی داند.
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 ماهيت هر شیء بيان كنندۀ ذاتيات آن شیء است. (ذاتيات يعنی ويژگی های مخصوص هر شیء كه آن را از ديگر موجودات جدا می كند.)
 انسان در هر چيزی كه مشاهده می كند، دو جنبه می يابد: وجود، ماهيت.

 وجود وجه مشترک اشيا و ماهيت وجه اختصاصی آن ها است.
قدم سوم  وجود و ماهيت دو جنبه از شیء هستند، نه دو جزء تشكيل دهندۀ آن.

 وجود و ماهيت در ذهن از يكديگر جدا می شوند، ولی در خارج از هم جدا نمی شوند.

به  بر موضوع  قدم چهارم  حمل محمول 

۲ دسته تقسیم می شود:

بی نياز از دليل:
حمل چيزی بر خودش: انسان بشر است. (محمول عين موضوع است)

حمل ويژگی ذاتی چيزی بر خودش: انسان حيوان ناطق است. (محمول جزء 
موضوع است.)

 انسان شاعر است. انسان موجود است.نيازمند به دليل

 حمل وجود بر هر ماهيتی نيازمند دليل است، چون وجود از اجزای تعريفی (ذاتی) هيچ ماهيتی نيست.

بحث مغایرت وجود و ماهیت:  بحث مغایرت وجود و ماهیت: 
در فلسفۀ اسلامی ابن سينا و در اروپا توماس آكوئيناس

پايۀ بحث های خداشناسی

 الف) تعيين كنيد كدام عبارت درست و كدام يک نادرست می باشد. 
يكی از مباحث اوليۀ فلسفه، درک دو مفهوم هستی و وجود و تعيين نسبت ميان آن هاست.- ۱

نسبت منطقی ميان وجود و ماهيت تساوی است.- ۲

اولين قدم برای درک تفاوت ميان وجود و ماهيت پذيرش اصل واقعيت ذهنی است.- ۳

علم به واقعيات موجود در عالم خارج از دلايل اثبات مغايرت وجود و ماهيت است.- ۴

هرگاه به هستی چيزی پی ببريم، ماهيت آن نيز بر ما آشكار می شود.- ۵

(نهايی دی ۱۴۰۱)- ۶ وجود هر شیء بيان كنندۀ ذاتيات آن است. 

(نهايی شهريور ۱۴۰۲)- ۷ وجود، وجه اختصاصی موجودات و ماهيت، وجه مشترک آن ها است. 

ماهيت و چيستی هر شیء بيان كنندۀ ذاتيات آن شیء است.- ۸

فارابی، راه ابن سينا را در بيان نسبت ميان «وجود» و «ماهيت» ادامه داد.- ۹

(نهايی خرداد ۱۴۰۲)- ۱۰ از نگاه فلسفه،  آب يک موجود واحد با دو مفهوم مختلف است. 

در عالم خارج، دو امر جداگانه به نام «آب» و «وجود» نداريم و آن ها دو مفهوم مختلف از يک موجود واحدند.  (نهايی شهريور ۱۴۰۰)- ۱۱

وجود و ماهيت در خارج از ذهن، دو امر جداگانه هستند و مغايرت دارند.  (نهايی دی ۹۹)- ۱۲

وجود و ماهيت در خارج از ذهن، دارای مصداق مشتركی هستند.- ۱۳

(نهايی خرداد ۱۴۰۰)- ۱۴ حمل «جسم» بر «مداد و خودكار» به دليل نياز دارد. 

حمل «راست قامت» بر انسان، نيازی به دليل ندارد.- ۱۵

(نهايی دی ۱۴۰۰)- ۱۶ حمل «حيوان ناطق» بر «انسان»، به دليل نياز دارد. 

(نهايی دی ۹۹)- ۱۷ ميان انسان به عنوان يک «ماهيت» و «وجود»، رابطۀ ذاتی برقرار است. 

(نهايی خرداد ۱۴۰۱)- ۱۸ حمل مفهوم «وجود» بر هر ماهيتی از جمله انسان، نيازمند دليل است. 

(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۱۹ در قضيۀ «مثلث شكل سه ضلعی است» حملِ سه ضلعی بر مثلث، نيازمند دليل نيست. 

(نهايی دی ۱۴۰۳)- ۲۰ حمل «وجود بر انسان» با حمل «سه ضلعی بر مثلث» از يک نوع است. 

حمل هر مفهومی به جز ويژگی های ذاتی و اجزای تعريفی يک شیء بر خودش نيازمند دليل است.- ۲۱

(نهايی شهريور ۱۴۰۱)- ۲۲ دليل حمل وجود بر هر ماهيتی، از طريق حس و تجربه يا عقل محض قابل شناسايی است. 

برای اثبات وجود هر شيئی حتماً به دليل عقلی محض نيازمند هستيم.- ۲۳

اگر مفهوم وجود عين ماهيت باشد،  بين موجودات جهان هيچ تفاوتی ديده نمی شد.- ۲۴

كثرت و تفاوت ميان موجودات جهان از دلايل عدم جزئيت وجود و ماهيت است.- ۲۵

برهان وجوب و امكان پايۀ مبحث مغايرت وجود و ماهيت قرار گرفت.- ۲۶
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مكتب «توميسم» هنوز هم به اسم مؤسس آن در جريان است.- ۲۷

ديدگاه ابن سينا در مورد مغايرت وجود و ماهيت، تنها بر فلاسفۀ اسلامی تأثير گذاشته است.- ۲۸
 ب) جاهای خالی را با كلمات مناسب كامل كنيد.

(نهايی دی ۱۴۰۳)- ۲۹ آغاز شناخت تفاوت هستی و چيستی پذيرش اصل ............... است. 
يكی از مباحث اوليۀ فلسفه، درک دو مفهوم ............... و ............... و رابطۀ ميان آن هاست.- ۳۰
اين كه هنگام گرسنگی به دنبال غذا می رويم نشان می دهد كه در اطراف ما چيزهايی ................. وجود دارد كه از آن ها استفاده می كنيم.- ۳۱
استفادۀ ما از اشيای مختلف اطرافمان، نشان دهندۀ آن است كه ما آن ها را ............... می دانيم.- ۳۲
ويژگی های مخصوص يک شیء را در منطق و فلسفه، ............... آن شیء می گويند.- ۳۳
همۀ موجودات از نظر «وجود» با هم اشتراک دارند و اختلاف آن ها از جهت ............... می باشد.  (نهايی دی ۹۸)- ۳۴
(نهايی خرداد ۱۴۰۱)- ۳۵ انسان در هر چيزی كه مشاهده می كند، دو جنبه می يابد: «...............» و «...............». 
(نهايی دی ۱۴۰۱)- ۳۶ وقتی كسی می پرسد آن چيست؟ يعنی به ............... آن شیء پی برده است، اما از ............... آن بی خبر است. 
كودک با ............... نشان می دهد كه به «وجود» حيوانات پی برده است.- ۳۷
وجود وجه ............... و ماهيت وجه ................ موجودات است.- ۳۸
هنگامی كه سايۀ نامشخص چيزی را از دور مشاهده می كنيم، به ................ آن چيز پی برده و از ................... آن بی خبريم.- ۳۹
اژدها، ديو، سيمرغ و ... از نمونه مفاهيمی هستند كه از ................ اطلاعی نداريم.- ۴۰
(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۴۱ از نگاه فلسفی «نمک طعام» (�لريد سديم) موجودی ............... است كه دو مفهوم وجود و ماهيت از آن انتزاع می شود. 
تفاوت وجود و ماهيت تنها در ذهن و از حيث ............... است.- ۴۲
تشكيل شدن آب از دو مفهوم متفاوت و مختلف ناشی از نگاه ............... به آن است.- ۴۳
جنبه های مختلف آب از نگاه فلسفی نشان می دهد كه وجود و ماهيت دو ............... آب نيستند.- ۴۴
ذات انسان چيزی جز ............... نيست.- ۴۵
حمل وجود بر انسان، نيازمند دليل است، چون وجود ............... انسان نيست.- ۴۶
در حمل اولی ذاتی محمول از موضوع جدايی ............... است.- ۴۷
اين گونه نيست كه در فرض ............... وجود و ماهيت، ماهيات قابل تفكيک نباشند.- ۴۸
توماس آكوئيناس كه با فلسفۀ ابن سينا آشنا بود، نظريۀ «...............» را پايۀ برهان خود در خداشناسی قرار داد.  (نهايی دی ۹۹)- ۴۹
زيادت وجود و ماهيت عنوان ديگری از مبحث ................ می باشد.- ۵۰

 پ) گزينۀ مناسب را انتخاب كنيد.
(نهايی دی ۱۴۰۰)- ۵۱ كودک با استفاده از كلمۀ «اين» يا «آن»، نشان می دهد كه به ............... اشيا پی برده است. 

۲) ماهيت ۱) وجود  
(نهايی دی ۱۴۰۳)- ۵۲ در عبارت «اين چيست؟» استفاده از كلمۀ «اين» بيانگر كدام مورد نيست؟ 

۲) قبول هستی شیء ۱) آگاهی از ذاتيات شیء  
نيازمندی حمل وجود بر ماهيت به دليل، مربوط به قدم ............... در شناخت وجود و ماهيت است.- ۵۳

۲) چهارم ۱) سوم  
(نهايی خرداد ۱۴۰۱)- ۵۴ نوع حمل در قضيۀ «لوزی شكل است.» با كدام يک از قضايای زير تناسب دارد؟ 

۲) انسان مخلوق است. ۱) انسان حيوان است.  
(نهايی خرداد ۱۴۰۲)- ۵۵ در كدام قضيه، محمول از اجزای ذاتی موضوع است؟ 

۲) آب، شور است. ۱) آهن، فلز است.  
كدام مورد می تواند دليلی بر مغايرت وجود و ماهيت باشد؟- ۵۶

۲) تشكيل آب از اكسيژن و هيدروژن ۱) تصور كردن مفهوم ديو  
حمل كدام مورد بر «انسان» نيازمند دليل است؟- ۵۷

۲) موجود ۱) جسم  
حمل ............... بر «انسان» نياز به دليل ندارد.- ۵۸

۲) شاعر ۱) ناطق  
(نهايی دی ۱۴۰۱)- ۵۹ محمول در كدام يک از قضايای زير، جزء مفهوم موضوع است نه عين آن؟ 

۲) مثلث شكل سه ضلعی است. ۱) مثلث شكل است.  
كدام اصل پايۀ برهان وجوب و امكانِ ابن سينا قرار گرفت؟  (نهايی خرداد ۹۹)- ۶۰

۲) تقدم علت بر معلول   ۱) مغايرت وجود و ماهيت  



۱۵

ی
ست

چی
و 

ی 
ست

ه
  

ل
او

س 
در

برهان «وجوب و امكان» متعلق به كدام فيلسوف است؟ - ۶۱
۲) فارابی ۱) ابن سينا  

توماس آكوئيناس كدام يک از اصول زير را در اروپا گسترش داد؟ - ۶۲
۲) مغايرت وجود و ماهيت ۱) وجوب و امكان  

فيلسوفان غربی از طريق ابن سينا و ابن رشد، مجدداً با فلسفۀ ............... آشنا شدند.  (نهايی دی ۹۹)- ۶۳
۲) ارسطو ۱) افلاطون  

(نهايی دی ۱۴۰۲)- ۶۴ مشخص كنيد در كدام يک از گزاره های زير، حمل محمول بر موضوع نيازمند دليل است. چرا؟ 
۲) انسان مخلوق است. ۱) شتر حيوان است.  

 ت) مشخص كنيد نوع حمل در گزاره های زير نيازمند به دليل است يا بی نياز از دليل؟ (حمل شايع صناعی است يا اولی ذاتی؟)
جيوه واقعی است.- ۶۵
مثلث بی رنگ است.- ۶۶
زمان كميّت است.- ۶۷
زمين دارای حيات است.- ۶۸
مربع لوزی است.- ۶۹
حمل گياه بر كاكتوس- ۷۰
حمل حيوان بر فيل- ۷۱
مربع مستطيل است.- ۷۲
حمل جاودانگی بر خدا- ۷۳

 ث) هر يک از موارد سمت راست را به گزينۀ مناسب در سمت چپ متصل كنيد. 
الف) عينيت وجود و ماهيتحمل ماهيت بر ماهيت- ۷۴
ب) عروض وجود بر ماهيتحمل نيازمند به دليل- ۷۵
پ) شايع صناعیتغاير وجود و ماهيت- ۷۶
ت) اولی ذاتیاتحاد وجود و ماهيت- ۷۷

 ج) براساس نظريۀ «مغايرت وجود و ماهيت»، هريک از عبارات زير را از جهت مقبول بودن و يا مردود بودن بررسی كنيد.
عينيت وجود و ماهيت در ذهن- ۷۸
مغايرت وجود و ماهيت در عالم خارج- ۷۹
وحدت وجود و ماهيت در عالم خارج- ۸۰
عروض وجود بر ماهيت در عالم خارج- ۸۱
زيادت وجود بر ماهيت در ذهن- ۸۲

 چ) هر يک از گزاره های زير در صورت فرض جزئيت وجود و ماهيت است يا فرض عينيت يا هر دو؟
همۀ ماهيات يكسان می شدند.- ۸۳
تنوع موجودات قابل تبيين نبود.- ۸۴
حمل وجود بر هيچ ماهيتی نيازمند دليل نبود.- ۸۵

 ح) مطابق اصل «مغايرت وجود و ماهيت»، هر يک از موارد زير نتيجه و محصول كدام قدمِ اثبات آن است؟
مشترک بودن موجودات در وجود و تفاوت آن ها در ماهيت- ۸۶
اصل واقعيت مستقل از ذهن- ۸۷
جدايی پذيری محمول وجود از هر ماهيت- ۸۸
يگانه بودن وجود و ماهيت در عين مغايرت ذهنی- ۸۹
پی بردن به موجوديت، بدون رسيدن به شناخت ذات و ماهيت- ۹۰

 خ) براساس مبحث تمايز وجود و ماهيت جاهای خالی را تكميل كنيد.
توجه خاص به اين مبحث توسط ...............- ۹۱
طرح نظريۀ مغايرت وجود و ماهيت توسط ...............- ۹۲
مؤسس مكتب توميسم ...............- ۹۳
استفاده از اين بحث در مكتب توميسم مطابق با برهان ................ ابن سينا- ۹۴
ارتباط دوبارۀ فلاسفۀ غربی با ارسطو توسط ............... - ۹۵
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براساس تقّدم و تأخر تاريخی گزاره های زير را به ترتيب روی خط زمان نشان دهيد.- ۹۶
الف) تأسيس مكتب توميسم

ب) ارتباط مجدد فلاسفۀ غرب با انديشه های ارسطو
پ) استفادۀ ابن سينا از مبحث مغايرت در برهان وجوب و امكان

ت) بيان نكات تمايز وجود و ماهيت توسط ابن سينا

 د) به سؤالات زير پاسخ كوتاه دهيد.
دو نمونه از رفتارهای طبيعی انسان را مثال بزنيد كه بيانگر وجود امور واقعی در اطراف اوست.- ۹۷
كودک با چه سؤالی تمايل خود را به شناخت ويژگی های مخصوص هر چيز ابراز می كند؟- ۹۸
(نهايی خرداد ۱۴۰۰)- ۹۹ به ترتيب وجه مشترک و وجه اختصاصی موجودات چيست؟ 
ماهيت هر شیء چه چيزی را به ما نشان می دهد؟- ۱۰۰
انسان در هر چيزی كه مشاهده می كند، چه جنبه هايی را می يابد؟- ۱۰۱
(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۱۰۲ اگر بپذيريم چيستی هايی، ذهنی هستند كه تاكنون وجود خارجی نداشته اند، چه اصلی در ذهن حاصل می شود؟ 
علم شيمی و علم فلسفه هر كدام از چه منظری به «آب» می پردازند؟- ۱۰۳
ماهيت و وجود «آب» در ذهن انسان به چه شكلی تمايز می يابد؟- ۱۰۴
(نهايی شهريور ۱۴۰۰)- ۱۰۵ چرا در حمل «شكل سه ضلعی» بر «مثلث»، نمی توان از دليل حمل سؤال كرد؟ 
انواع حمل در قضايا را نام ببريد.- ۱۰۶
چرا حمل «حيوان ناطق» بر «انسان» نياز به دليل ندارد؟- ۱۰۷
اثبات وجود داشتن ماهيات به چند طريق صورت می گيرد؟- ۱۰۸
 ـدی ۱۴۰۰)- ۱۰۹ (نهايی شهريور ۱۴۰۱  يک فيلسوف مسلمان و يک فيلسوف غربی كه نظريۀ وجود و ماهيت را پايۀ برهان های خود در خداشناسی قرار دادند، نام ببريد. 

 ذ) به سؤالات زير پاسخ كامل دهيد.
كدام اصل عقلی اولين قدم در شناخت هستی و وجود است؟ با مثال توضيح دهيد.- ۱۱۰
گام دوم در شناخت رابطۀ ميان «هستی» و «چيستی» چيست؟- ۱۱۱
هنگامی كه می گوييم «هستی» و «چيستی» دو جنبه از يک چيزند، منظورمان چيست؟- ۱۱۲
(نهايی خرداد ۱۴۰۲)- ۱۱۳ از ديدگاه ابن سينا وقتی می گوييم «آب و وجود، دو مفهوم از يک موجود هستند.» به چه معنا می باشد؟ توضيح دهيد. 
سه نمونه از مفاهيمی كه تقريباً با ماهيتشان آشناييم، اما از وجودشان اطلاعی نداريم را ذكر كنيد.- ۱۱۴
(نهايی خرداد ۱۴۰۲)- ۱۱۵ چرا حمل وجود بر «درخت» به دليل نياز دارد؟ توضيح دهيد. 
دو قضيه مشابه قضيۀ «خودكار جسم است.» مثال بزنيد. (از نظر نيازمندی به دليل يا بی نيازی از دليل)- ۱۱۶
(نهايی دی ۹۹)- ۱۱۷ تفاوت حمل «وجود» و حمل «ناطق» بر «انسان» را توضيح دهيد. 
در قضيۀ «انسان دارای دو پا است» حمل محمول بر موضوع نياز به دليل دارد يا خير؟ چرا؟- ۱۱۸
اگر مفهوم «وجود» عين مفهوم «ماهيت» بود چه مشكلی پيش می آمد؟ (ذكر ۳ مورد)- ۱۱۹
تفاوت حمل «شكل سه ضلعی» بر «مثلث» با حمل «وجود» بر «مثلث» چيست؟ توضيح دهيد.   (نهايی شهريور ۹۹)- ۱۲۰
بيان دقيق و توجه خاص ابن سينا به بحث نسبت ميان وجود و ماهيت چه تأثيری بر عقايد فلسفی در تفكر اسلامی داشت؟- ۱۲۱
فلاسفۀ غرب چگونه توانستند مجدداً با فلسفۀ ارسطويی ارتباط برقرار كنند؟- ۱۲۲
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(نهايی دی ۱۴۰۱)- ۱۶۴ رابطۀ ميان محمول با موضوع، در قضيۀ «اسب بالدار ممكن الوجود است.» چيست؟ 
۲) وجوبی ۱) امكانی  

(نهايی خرداد ۱۴۰۲)- ۱۶۵ كدام تصوير نشان دهندۀ «واجب الوجود بالغير» است؟ 

 (۲   (۱

(برگرفته از کنکور)- ۱۶۶ در كدام گزينه A يک واجب الوجود بالغير است؟ 
A (۲ حركت مژگان چشم است، وقتی كه پلک می زنيم. A (۱ خاكستر هيزمی است كه می خواهيم در آتش بيندازيم. 

اگر مفهومی ذاتاً ممتنع الوجود باشد، پيدا شدن علت وجود برای آن ممكن ............... .- ۱۶۷
۲) نيست ۱) است  

موجودات عالم را با توجه به وضعيت فعلی شان می توان به ............... تقسيم كرد.- ۱۶۸
۲) واجب بالغير و واجب بالذات ۱) واجب و ممكن  

وجود مفاهيم خيالی مانند بتمن و ديو سفيد ............... است.- ۱۶۹
۲) ممكن ۱) محال  

رابطۀ بين موضوع «مستطيل» و ............... رابطه ای وجوبی است.- ۱۷۰
۲) دارای اضلاع برابر ۱) چهارضلعی  

(نهايی دی ۱۴۰۳)- ۱۷۱ در كدام يک از نسبت های قضايا، با تغيير كيفيت (است / نيست)، رابطۀ موضوع و محمول تغيير نمی كند؟ 
۲) امكانی ۱) امتناعی  

 ت) جدول های زير را كامل كنيد. 
 براساس نسبت های سه گانه در قضايا، جدول را كامل كنيد.

(نهايی خرداد ۱۴۰۰)- ۱۷۲ پ: ...............مثال برای رابطۀ امكانیالف: ............... 

مربع سه ضلعی است.ب: ...............عدد ۲۵ فرد است.

پ: ...............رابطۀ امكانیرابطۀ وجوبی- ۱۷۳

عدد چهار زوج است.ب: ...............الف: ...............

پ: ...............ب: ...............رابطۀ امكانی- ۱۷۴

ممكن الوجود بالذات موجود است.ممتنع الوجود بالذات موجود است.الف: ...............

 رابطۀ وجود با هر يک از مفاهيم ذكرشده در جدول از نوع ضرورت است يا امكان يا امتناع؟

(نهايی دی ۱۴۰۰)- ۱۷۵ خدامثلث چهارضلعیدیو 

پ: ...............ب: ...............الف: ...............

پرندهدریایی از جیوهسیاهِ سفید- ۱۷۶

پ: ...............ب: ...............الف: ...............

(نهايی دی ۹۹)- ۱۷۷ روحشریک خدامایع جامد 

پ: ...............ب: ...............الف: ...............

(نهايی دی ۹۹)- ۱۷۸ دیوانسانکوه الماس 

پ: ...............ب: ...............الف: ...............

مربع مختلف الاضلاعخورشیدِ آبیسیمرغ- ۱۷۹

پ: ...............ب: ...............الف: ...............
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سیارۀ طلاییانسان ۱۰ چشممثلثی با جمع زوایای ۱۲۰ درجه- ۱۸۰

پ: ...............ب: ...............الف: ...............

(نهايی شهريور ۱۴۰۱)- ۱۸۱ رابطۀ موضوع و محمول در هر يک از قضايای ذكرشده از نوع وجوبی است يا امكانی يا امتناعی؟ 
این خانه بزرگ است.مربع شکل است.عدد پنج زوج است. 

پ: ...............ب: ...............الف: ...............

(نهايی خرداد ۱۴۰۲)- ۱۸۲ هر يک از موضوعات زير را به لحاظ «واجب الوجود، ممكن الوجود يا ممتنع الوجود»  بودن مشخص كنيد. 
مورچۀ غول پیکربزرگِ کوچک 

ب: ...............الف: ...............

(نهايی شهريور ۱۴۰۲)- ۱۸۳ هر يک از موارد ذكرشده در جدول، واجب الوجود هستند يا ممكن الوجود يا ممتنع الوجود؟ 
هندوانهفضاپیماشیرینِ شور 

پ: ...............ب: ...............الف: ...............

 ث) به سؤالات زير پاسخ كوتاه بدهيد.
نسبت های چهارگانۀ منطقی ميان هر يک از مفاهيم زير را مشخص كنيد.- ۱۸۴

الف) واجب الوجود و ممكن الوجود
ب) ممكن الوجود بالذات و واجب الوجود بالغير

پ) ممكن الوجود و واجب الوجود بالذات
ت) ممتنع الوجود بالغير و ممكن الوجود بالذات

ث) ممتنع الوجود و ممكن الوجود
هر يک از موارد الف و ب را در شكل های زير به گونه ای بيان كنيد كه رابطۀ عموم و خصوص من وجه در هر شكل برقرار باشد.- ۱۸۵

 (۲   (۱

دو نمونه از پرسش های بنيادی و اساسی بشر كه هم چنان ثابت مانده اند را بيان كنيد.- ۱۸۶
رابطۀ قضيۀ «عدد هشت فرد نيست.» كدام است؟- ۱۸۷
برای هر كدام از «رابطۀ امكانی» و «رابطۀ امتناعی» دو مثال بزنيد.- ۱۸۸
(نهايی دی ۱۴۰۳)- ۱۸۹ با توجه به مفاهيم زير، قضيه ای طراحی كنيد كه رابطۀ موضوع و محمول آن ضروری باشد. 

ممكن الوجود ـ انسان ـ واجب الوجود بالغير

(نهايی شهريور و دی ۹۸)- ۱۹۰ تعريف «واجب الوجود» را بيان كنيد. (با ذكر مثال) 
در فرض موجوديت يک گياه، چه رابطه ای ميان وجود و گياه برقرار شده  است؟- ۱۹۱
به موضوعی كه نسبت به محمول وجود رابطۀ امكانی دارد و به موضوعی كه نسبت به محمول وجود رابطۀ حتمی دارد به ترتيب چه می گوييم؟- ۱۹۲
آيا امور خيالی مانند سيمرغ، عنقا و ديو سفيد امكان وجود دارند؟ اگر بله، با چه شرطی؟- ۱۹۳
فرق رابطۀ «وجود» و «انسان» با «وجود» و «شريک خدا» در چيست؟- ۱۹۴
موجودات جهان از حيث ذات و از حيث موجود بودن، به ترتيب چه رابطه ای با وجود دارند؟- ۱۹۵
اگر ممكن الوجودها را به ترازوی دوكفه ای تشبيه كنيم، در چه حالتی وجود آن ها ميسر می شود؟- ۱۹۶
نوزادی كه تازه متولد شده از حيث ذات و از حيث وجود داشتن چه ناميده می شود؟- ۱۹۷
(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۱۹۸ در گزاره های زير چه رابطه ای بين موضوع و محمول برقرار است؟ (وجوبی ـ امكانی ـ امتناعی) 

ب) دريايی از جيوه موجود نيست. الف) مثلثِ گرد موجود است.  
اگر مفهومی در ذهن ما باشد ولی در عالم خارج نباشد، چند حالت از انواع ماهيات برايش قابل تصور است؟- ۱۹۹
ممكن الوجودهايی كه هنوز به وجود نيامده اند، از حيث عدم موجوديت چه ناميده می شوند؟- ۲۰۰
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با توجه به توضيحات ارائه شده به سؤالات زير پاسخ دهيد.
 هر يک از عبارات زير، عقيدۀ كدام فيلسوف است؟

(نهايی خرداد ۱۴۰۱)- ۲۹۷ تداعی عليت چيزی جز حالت روانی ناشی از توالی پديده ها نيست. 
(نهايی خرداد ۱۴۰۱)- ۲۹۸ اصل عليت جزء اصول اوليه ای است كه درک انسان از آن فطری است. 
(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۲۹۹ درک رابطۀ ضروری علت و معلول از طريق حس و مشاهدۀ توالی يا هم زمانی پديده هاست. 
حس فقط می تواند اجسام، رنگ ها و اموری از اين قبيل را نشان دهد.- ۳۰۰
ذهن انسان پس از درک اصل امتناع اجتماع نقيضين می فهمد كه حوادث خودبه خود رخ نمی دهند.- ۳۰۱
انسان از طريق حس، هم زمانی پديده ها را مشاهده می كند.- ۳۰۲
انسان با دركی از رابطۀ عليت، متولد می شود.- ۳۰۳

 از بين مثال های زير، رابطۀ وجودی و بعد از وجود را مشخص كنيد.
گرما و آب شدن يخ- ۳۰۴
سرما و انجماد- ۳۰۵
كارمند و مدير- ۳۰۶
باد و حركت برگ درختان- ۳۰۷

 هر يک از ابيات زير، ناظر به كدام يک از اصول سه گانۀ فلسفی است؟
گندمی - ۳۰۸ ــد  ــاي ــي ــرن ب ـــكـــاری  ب ــو مــردمــیكـَــه  ــی ج ــردم ــو م ــی ج ــردم م
دوست - ۳۰۹ غم  در  من  و  دارد  سببی  قضايی  استهر  سبب  فراقش  درد  و  می كشد  اجلم 
تهی - ۳۱۰ آب  ز  ــــوَد  بُ ــه  ك ــری  ــک اب ــش ــیخ ــده آب ــت  ــف ص وی  از  ـــد  ـــاي ن
نرفت - ۳۱۱ صنع  قلم  بر  خطا  گفت  ما  بادپير  پوشش  خطا  ــاک  پ نظر  بــر  آفــريــن 

 هر يک از واژه های زير، تداعی كنندۀ كدام اصل فلسفی است؟
اتصال و پيوستگی- ۳۱۲
حتميّت- ۳۱۳
نظام معين هستی- ۳۱۴
تخلّف ناپذيری- ۳۱۵

 متن زير را بخوانيد و در صورت وجود اشتباه، آن را بازنويسی كنيد.
(الف ). هيوم فيلسوف تجربه گرای قرن - ۳۱۶ را تداعی كرد  ميان پديده ها می توان عليت  توالی  از طريق  يا تجربه گرايان معتقدند كه  امَپريست ها 

هجدهم عليت را رابطۀ ضروری ناشی از تداعی توالی می داند (ب)، اما ديگر فلاسفۀ مسلمانِ عقل گرا مانند دكارت، نظری مغاير با فلاسفۀ تجربه گرا 
دارند (پ). آن ها عليت را بی نياز از آموزش می دانند (ت) و به شكل گيری آن بعد از تشكيل ذهن انسان قائل هستند. (ث)

 هر يک از مثال های زير، از نتايج پذيرش كدام اصل فلسفی است؟
باغبان بذر گل نرگس می كارد و آن را آبياری می كند و انتظار رشد آن را دارد.- ۳۱۷
صنعتگر برای كار خود برنامه ريزی می كند.- ۳۱۸
راننده خودروی بدون نقصش را روشن و به جلو هدايت می كند.- ۳۱۹
پزشک برای مداوای بيماری كه سردرد دارد، استامينوفن تجويز می كند.- ۳۲۰
بعد از حركت خودرو، از زمين گرد و خاک بلند می شود.- ۳۲۱
 تلاش يک رانندۀ اتومبيل برای كشف مشكل خودرواش كه امروز برخلاف هميشه حركت نمی كند.- ۳۲۲

 ث) اصطلاحات زير را تعريف كنيد.
علت:- ۳۲۳
معلول:- ۳۲۴
تداعی عليت:- ۳۲۵
اصل امتناع اجتماع نقيضين:- ۳۲۶
(نهايی شهريور ۹۹ و ۱۴۰۲)- ۳۲۷ اصل سنخيت: 
اصل وجوب علّی و معلولی:- ۳۲۸
رابطۀ وجودی:- ۳۲۹
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(نهايى خرداد ۹۹)- ۴۲۳ اگر كسی بگويد در برخی موارد در عين وجود علتّ تامهّ، معلول به وجود نمی آيد، اين فرد «اتفاق» به كدام معنا را پذيرفته است؟ 
۲) نفی ضرورت علّی و معلولی ۱) نفی عليت  

علّت تامّه، شرط ............... برای به وجود آمدن معلول است.- ۴۲۴
۲) لازم و كافی ۱) كافی   

(نهايی دی ۹۹)- ۴۲۵ به هر يک از عوامل پديدآورندۀ يک معلول، علت ............... می گويند. 
۲) ناقصه ۱) تامّه   

به آن علتی كه ممكن الوجود بالذات را به واجب الوجود بالغير تبديل می كند، چه می گويند؟- ۴۲۶
۲) علّت تامّه ۱) علت ناقصه  

«صادر شدن معلول بی ربط به علت» از نتايج پذيرفتن كدام معنای «اتفاق» است؟- ۴۲۷
۲) معنای دوم (نفی سنخيت) ۱) معنای اوّل (نفی عليت و وجوب علی و معلولی) 

معلول در حضور يا عدم حضور علت ناقصه به ترتيب حالت ............... و ............... را دارد.- ۴۲۸
۲) ممكن الوجود ـ ممكن الوجود ۱) واجب الوجود ـ ممكن الوجود  

كسی كه اصل عليت و لوازم آن را در جهان طبيعت قبول دارد، احتمال دارد چند معنای اتفاق را بپذيرد؟- ۴۲۹
۲) يک معنا ۱) دو معنا  

(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۴۳۰ در بيت «از جمادی مرُدم و نامی شدم/ و ز نما مُردم به حيوان بر زدم» كدام معنای اتفاق انكار شده است؟ 
۲) نفی غايتمندی ۱) نفی سنخيت  

نفی معنای سوم اتفاق فقط با ............... امكان پذير است.- ۴۳۱
۲) نفی خداوند ۱) قبول خداوند  

فيلسوفی كه در سخنرانی خود وجود قانون و نظم را در جهان انكار می كند و سپس برای ادامۀ سخنرانی آب می نوشد:- ۴۳۲
۲) واقعاً معنای سنخيت را انكار نكرده است. ۱) قطعاً معنای سوم اتفاق را قبول ندارد. 

(نهايی دی ۱۴۰۲)- ۴۳۳ كدام يک از معانی اتفاق با هيچ يک از اصول و لوازم عليت در تعارض نيست؟ 
۲) نفی غايتمندی ۱) رخ دادن حادثۀ پيش بينی نشده  

 مشخص كنيد هر يک از عبارات زير می تواند ناظر به كدام معنای اتفاق باشد.
خط خطی كردن كاغذ بدون دليل- ۴۳۴
حركت نكردن خودروی سالم- ۴۳۵
فوت بيمار كرونايی بر اثر تزريق اشتباه دارو- ۴۳۶
روشن نشدن چراغ اتاق با فشاردادن كليد- ۴۳۷
شور شدن چای بر اثر ريختن شكر در آن- ۴۳۸

 هر يک از ابيات زير به كدام معنای اتفاق اشاره دارد؟
ــزود - ۴۳۹ ف ــرا  ــف ص سركنگبين  قــضــا  ــــن بـــــادام خــشــكــی مــی نــمــوداز  روغ
كند - ۴۴۰ ــــاری  ي اقــبــال  و  ــت  ــخ ب ـــر  كنداگ ــاری  ــس ــگ ــم غ مـــن  يـــار  مـــرا 
غافلند - ۴۴۱ ــم  ــال ع ـــان  ـــوي زورگ ــک  ــي ــردل مُ ــه  ــواج خ ــد  ــرآم ب بانگی  ناگهان 
باش - ۴۴۲ متقّی  ــيــک خــواهــان  ن ــا  ب ــیدمــی  ــاق ــف ات ـــــور  ام دان  ــت  ــم ــي ــن غ
بزرگان - ۴۴۳ اقبال  خرمن  از  مگر  نكشتيمسعدی!  تخم  ما  كه  ببخشند  خوشه  يک 
كشتيم - ۴۴۴ كه  خار  اين  از  خورد  نتوان  رشتيمخرما  كه  پشم  اين  از  بافت  نتوان  ديبا 

(نهايی خرداد ۱۴۰۳)  ث) با توجه به معانی اتفاق هر يک از موارد ستون (الف) با يكی از موارد ستون (ب) ارتباط دارد، آن را مشخص كنيد. 
ستون (ب)ستون (الف)

۱- رسيدن به گنج حين حفاری چاهمعنای اول (نفی ضرورت)- ۴۴۵

۲- باريدن برف با وجود نقص در علّت تامّهمعنای دوم (نفی سنخيت)- ۴۴۶

۳- رفع گرسنگی و سير شدن بدون تغذيهمعنای چهارم (پيش بينی نكردن)- ۴۴۷

۴- ساخت خانه بدون طرح و نقشۀ قبلی

(نهايی دی ۱۴۰۲)  ج) با توجه به معانی اتفاق، در مثال های زير كدام يک از موارد «سنخيت، وجوب و غايت» انكار شده است؟ 
برخورد اتفاقی ذرات سرگردان در فضای غیرمتناهییخ زدن آب بر اثر حرارتنباریدن باران با پیدا یش همۀ عوامل

نفیِ ...............- ۴۵۰نفیِ ...............- ۴۴۹نفیِ ...............- ۴۴۸

به نظر ابن سينا وظيفۀ فيلسوفان در برخورد با مفاهيم عاميانه چيست؟- ۴۵۱ چ) به سؤالات زير پاسخ كوتاه بدهيد. واژۀ «اتفاق» چند معنای مختلف دارد؟ كدام يک از اين معانی قابل قبول است؟- ۴۵۲ چرا امروزه نقد و بررسی مفهوم «اتفاق» اهميت بيشتری پيدا كرده است؟- ۴۵۳ كسی كه از همۀ مراحل توليد پنير از شير آگاه نيست و پس از چندين  بار تلاش، خود را بدشانس می داند، كدام معنای اتفاق را پذيرفته است؟- ۴۵۴ معنای اول و دوم اتفاق به ترتيب كدام اصول فلسفی را نفی می كنند؟- ۴۵۵ برخی از مسلمانان صدر اسلام، خورشيدگرفتگی را نتيجۀ مرگ فرزند پيامبر④ می دانستند. اين عقيده مطابق كدام معنای اتفاق است؟- ۴۵۶ در حضور علت ناقصه، معلول ممكن الوجود است يا واجب الوجود؟- ۴۵۷ در يک پازل ۱۵تكهّ، كه ۱۴ تكۀّ آن در جای خود قرار دارد، تكۀّ پانزدهم علت ناقصه است يا علّت تامّه؟- ۴۵۸ شعر روبه رو كدام معنا يا معانی «اتفاق» را نفی می كند؟ «تو نيكی می كن و در دجله انداز/ كه ايزد در بيابانت دهد باز»- ۴۵۹ در خصوص معنای سوم «اتفاق»، كدام دسته از فلاسفه نظرشان خودمتناقض است؟- ۴۶۰ (نهايی شهريور و دی ۹۹ با تغيير)در پاسخ به اين سؤال كه آيا تحولات روی زمين از همان ابتدا در جهت پيدايش انسان بوده است يا نه؟ فلاسفه به سه دسته تقسيم می شوند. - ۴۶۲ ح) به سؤالات زير پاسخ كامل دهيد.در چه صورتی می توان غايتمندی جهان را نفی كرد؟- ۴۶۱ (نهايی خرداد ۹۹)- ۴۶۳نظر هر دسته را به اختصار توضيح دهيد.  نظر دموكريتوس دربارۀ مادۀ اوليۀ تشكيل دهندۀ جهان و نحوۀ پيدايش عناصر و اشيای فعلی در جهان را بنويسيد.  ضرب المثل «دری به تخته خورد و فلانی به ثروت رسيد.» بيانگر كدام معنای «اتفاق» است؟ چرا؟- ۴۶۴ چه طور ممكن است وقتی از نظر خود، تمام عوامل لازم برای رشد گياه را فراهم كرده ايم، گياه رشد نكند؟- ۴۶۵ معنای اول اتفاق را به اختصار توضيح دهيد.- ۴۶۶ (نهايی خرداد ۱۴۰۱ و دی ۹۸)- ۴۶۷ علّت تامّه و علت ناقصه را تعريف كنيد و مثال بزنيد.  (نهايی دی ۱۴۰۲)- ۴۶۸ چرا برخی از مردم گاهی فكر می كنند كه در بعضی موارد در عين وجود علت، معلول آن پديد نيامده است؟  معنای دوم اتفاق را به اختصار توضيح دهيد.- ۴۶۹ چهار مورد از اثرات پذيرش معنای دوم اتفاق را بنويسيد.- ۴۷۰ (نهايی دی ۱۴۰۳)- ۴۷۱ چرا قبول غايت برای اشيای جهان بدون پذيرش آفريننده (علت نخستين) امكان پذير نيست؟  برتری كسانی كه وجود علت نخستين و غايتمندی حوادث جهان را قبول دارند، نسبت به منكِران آن چيست؟- ۴۷۲ (نهايی شهريور ۱۴۰۲)- ۴۷۳ با توجه به معنای سوم اتفاق، ديدگاه دو دسته از فلاسفه كه برای جهان و انسان هدف و غايت قائل هستند را بيان كنيد.  (نهايی خرداد ۹۹ با تغيير)- ۴۷۴ كدام دسته از فيلسوفان، حق دارند «اتفاق» را به معنای «نفی غايتمندی» قبول نداشته باشند؟ نظر آن ها را شرح دهيد.  (نهايی شهريور ۱۴۰۱)- ۴۷۵ چه نقدی بر فيلسوفانی كه در عين انكار خداوند معتقد به غايتمندی جهان و انسان هستند، وارد است؟ توضيح دهيد.  (نهايی خرداد ۱۴۰۲)- ۴۷۶ به لحاظ عقلی و فلسفی، قبول غايت برای اشيا و پديده های جهان در چه صورت امكان پذير است؟ توضيح دهيد.  آن معنا از اتفاق كه با هيچ يک از اصول و لوازم عليت مخالف نيست را با مثال توضيح دهيد.- ۴۷۷
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